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وهی ازدانش ولایت لنگرودک  "نؤآدم"یاد بعضی !شده استجانم  ی وصله ،بعضی نفراتیاد

 !ابددست ی دمی بتواند به درون شخص مورد نظرتا آندارد شناسی نیازتبارو

پرداز، مورخ، ترانه سرا، نوعی طنزسان شاعر پیراسته وباید برا محمود پاینده لنگرودی
تحصیلات ابتدایی را . و آشنای دیر پای تمامی لنگرودیان دانستخطاط فرهنگنامه نویس، 

حزب توده وران تحصیل با ک  های دهه بیست، در جوان سالیدر.زادگاهش به پایان برد در
همراهی وپدر ی مغازهکاردر. پیوستو به خیل آنان رلنگرودآشنا شد درشهجوانان حزب و

اجتماعی وهمراهی با روستائیان در آمد و  مختلفهای  عرصهفعالیت در توده وبا حزب 
شادی مردم درغم و یمای نام آشنا و سه چهرهاواز شد به مغازه پدرش وهمراهی با آنان،

چندی به ۲۳۳۷مرداد  ۷۲تلخ کودتای  ی با حادثه. سازد میهمسالانش ومعرف همگان و

دمخفی شدندوبعدتربه تهران آن اطراف لنگروجنگل های همراه دوستان نزدیک در
 ...ندگریختروزگار

جان طولانی محمود غیبت سال از ۷۲ دقیقا   ۷۱۷۴نوامبر ۲۷برابر ۲۴۱۳آبان  ۷۲باری 

این و گذرد می ما لنگرودشمالی  سبزودی بزرگ مرد شهر سرلنگر (محمود نباتچی)پاینده
 او یاران ثابت قدم ی همهونامبرداری چندین باره ام ازاو وبزرگواری بایستگی ونوشته به 

 ،محمد نباتچی) شی اپدر ی خطهن وادیلم (کلثوم بانو) اشمادردیارمحمود ... تقدیم می گردد
درجایی خود محمود .معرفی کرده استقصاب محله راسته  و لنگرودرا(بازاری محترم

وه نشینان دیلم بود که دست برقضا گذارش به شهرافتاده ک   مادرم کلثوم از تبار» :یسدنو می



و به « همراه زندگی شد و بود، همسفر بودو با پدرم که از مغازه داران میانه حال لنگرود
ی مردم نگارو( عامه فرهنگ)تحقیق فورلکلورشعرو جدا از محمود ،دشمن گفته دوست و

به وارسی تاریخ بخشاً .ندس عاشورپورخواننده شهیرگیلان زمین ، ترانه سرایی برای مه
هدایت  حسابداری و سازی و تابلو خوشنویسی، طراحی،و نقاشی ی عرصهدرگیلان،

نگرود به تهران و همکاری با لازاش  بعدازکوچ اجباری "آوازه"سسه تبلیغاتی ؤم
ای بسا  گیلان و ی   خطه چیره دست نام   خوش ی چهرهعنوان ه ب ،«امیدایران»مجله

درخشید وافتخارش برای لنگرود وخوش زیست  ،همه جای جهان جغرافیای ایران و
تاریخ معاصر  ی به بلندای همه آن، بسان هنرمندی انسان ساز،ادبی فرهنگی و ی جامعهو

 !ماند ماندگارها  اش بر سر زبان آوازهورشته شد لنگرود سمان شهر

آدم این جهانی و انترناسیونال شمرد که به وسع ی،به نوعی یا شکلباید راپاینده محمود
پاشویه ی برای ارتقای فرهنگ وتعالی آن درلنگرودو بیش ازهر دنمو لنگرودی می ،جهان

با قدم برداشت وهیچگاه ازپا نیفتادو،سن سال۶۶ ش یعنیثرؤمبقاء و عمرش کم دوام
 «چلنگر» ی روزنامه ودر«نامیدایرا» ی مجله در (محمود لنگرودی ،پاینده .م ،جغله)امضاهای 
 ای ارزشمند به جا گذاشت و مجموعه اشعار چندیمحمدعلی افراشته ازخود  زنده یاد

 ...نهادیادگارود به خازنیک و ماندگارارثآاز

کرد كه درآن منتشر «های زندگی نغمه»*كتابی به نام ۱۱۱۱دی ماه ردپاینده محمود

 محموداشعار.گرد آمده بودشد، چاپ می«نایراامید»ی مجلهاشعارشاعرانی كه شعرشان در

های اجتماعی  نابرابرینابسامانی اوضاع ونوعانش، روزی هم در وصف تیره هموارهجان،

 .ست که خود از میان آنان برخاسته بود و وصف حال مردمانی

قوی دستی ،گیلكیفارسی ووتوانایی است كه درشعرذوق  شاعران خوشپاینده از:گفتباید

با  همیشهنیمایی، واما شعرنو ،سرود می همواره و نوسنتی ی مختلف شعرها قالبداشت ودر

 :دیگرآثاربه جا مانده ازاوعبارتند .او سازگاری بیشتری داشتادبی ذوق 

با  ۲۳۳۲عدالتی و در سال  ستم و بیكه عصیانی است بر)شعر ۲۲مجموعه  «گل عصیان» *

                                                            .پرویز جهانگیر منتشر شد ی مقدمه

یافت كه مقدمه و انتشار دو بیتی ۴۴مشتمل بر  »های گیلكی ترانه» سال بعد كتابی به نامدو*

  .تآن از پاینده اس ی ترانه ۲۱

 



را  که آن) یك شب به رودخانه رفتم)یعنی  «وم روخئونهیه شو بوش»به نام  گیلكی منظومه *

گیلكی  ۲۳۱۲بهار در،باراولبه فارسی برگرداند كه خود آن را وسرود  ۲۳۳۲سال در

صفری "نادر"محمددکتر)اش دوست همشهریبه یادرا ی منظومه.و فارسی آن با هم چاپ شد

 ۲۳۱۴که در سال دانشگاه ساسکس انگلستان با درجه ممتازدکترای شیمی از(لنگرودی

پاینده محمود.ن شدتیربارا۲۳۱۱شهریور ۲ سال بعد در یکوتوسط ساواک دستگیر

در نادرکرد ودکتررا تقدیم  «روخئونه یهِ شو بوشوم»لنگرودی با دلی دردمند مجموعه 

غصه تیته نبو، / ئونهئم، آو تیته کبید! هروخئون یهِ شو بوشوم»: گونه سرود ش اینا مطلع

محمود « ....کم گونم ،ونمهرچی گ/  م، غم گونمغصه گون /و زندگیَ  جی خسه ب  ،بو

 ی گلو پیچیدهفریاد خشم در،به زبان مادریاین مجموعه شعر»: نویسد این اثر می ی در مقدمه پاینده

کنم که  همشهری مجاهدم میترین احترام نثار عمیق ی ترین چیزی است که به نشانه کم ،روزگار جوانی این گیله مرد

 ».ر راه سرافرازی ایران گذاشتدمانی به استواری لیله کوه داشت وهمه راایی چمخاله ودلی به گستردگی دریا

  

سرود  گیلکی یسیبا آوا نو ۲۳۴۲در سال  (یته گیلکی شعر)« لیله كو»منظومه بلند دیگری به نام  *

و به  هنخواند را  آنبار  جانش کرد که کمتر لنگرودی نسل ما نشد که یک ی نرا وصلهو آ

این منظومه بلند را  ما  تما سالی جوانمن که در.تن نسازد ی وصله خویشدرون خویشتن 

 .کنم میو با آن زندگی کردم و بودم و با جانم سرشته بوداز برَ

درتمامی  همواره را آن نسل ماو مردم مایه دارد های باورداشتاز «لیله کو»منظومه بلند

پیروزی ازبعد ،خواندیم میشهر، با آوای بلندهای  گردش کوهپایهدرو مجامعمحافل و

. شدبرای نخستین بارهمزمان به زبان گیلکی وفارسی منتشر ۲۳۱۲تابستان  انقلاب در

اولین چریک فدایی  (ی لنگرودیبنده خدا"کامران"هادی)خود را به محمود این اثرماندگار

 ی مبارزهدرو ۲۳۴۱بهمن ( ۲۱)نوزده رستاخیزخلق ازانزلی محله لنگرود که در

نیمه جان به نگید وجاستان گیلان به همراه یاران خویش ( لاهیجان)سیاهکل  حماسی

دیگر به همراه هادی همشهری جوان ما  .دست دژخیمان پهلوی افتاد تقدیم کرده است

را "کوه هلیل" محمود منظومه بلند. شدندتیرباران  ۱۴۲۳اسفند  ۷۲تاریخ  در *یارانش

و تقدیم کرد تا جسارت وجودی اورا بستاید و دین خودرا به این گیله مرد ه اب

بیان زندگی  ،پایندهمحمود  گیلكیشعردفتراین  .ادا کرده باشدمان ای  لهحانزلی ممتهور

خوناب ماندگاری  ،آنانمردمی است كه برآمد و فرورفتن هرنفسی از ی دردمندانه

و نسلی است که تلاش دارند در سایه سار زندگی ای لنگرود  ان کوهی و جلگهمردم



انی این کتاب پیشدر .فاع کننداز موجودیت خود د ود ند تا باقی بمانند و برزمنبجنگ

 :ون آمده استمضم  پر

                                                                  :ای دارد های رنگین کمان مفاهیم ویژه برای مردم گیلان، رنگ

                                                                                               سبز بیشتر، نشانه سرسبزی و فراوانی برنج؛

                                                                                                             قحطی و ناتوانی؛ ی زرد بیشتر، نشانه

  ...نگ استخونریزی و ج ی و قرمز بیشتر، نشانهی بهبود ابریشم  سفید بیشتر، نشانه

این  محمود در بیان معرفی .شد چاپ۴۷۲۵و مجدا در سال  ۲۵۳۲ها و اصطلاحات گیل و دیلم  مثل فرهنگ*

و اصطلاح است که  لمث ۲۳۱۱کتاب حاضر حاصل بیش از هشت سال کوشش،محموعه تقریبی .. »" اثر می نویسد 

مصراعها و بیتها و مثلها و  ،هر مثل به دنبال...  .از میان چند هزار مثل با دقت فراوان انتخاب شده است

ثلهای گیلکی است که برای کلام ها از گویشهای دیگر، خاصه زبان فارسی نزدیکترین معادل متیکه  و اصطلاحات

سال بعد صورت گرفت ، ادامه می  ۲۲دوم کتاب که در در چاپو« ری شده است وآگرد کردن این مثلهاگویا تر

                                                     . گیلان است  شیفته ادب و فرهنگ جو و پژوهش این گیله مردِ پرس و ( ۵۳)این کتاب حاصل سی سال »:هدد
این ... » :دربیان معرفی این کتاب محمود می نویسد ،۲۵۳۲های گیل و دیلم  تشداباورها و آئین*

روری زمین، با رنج های مردمی گفتگو داردکه با اینهمه توانایی و دلاوری و باکتاب از

 به هنگام پرنده ای بی نیک وبد حادثه را در آواز نا. تندتهیدستی و ناتوانی زیس

با . مان کشیدندشانه های ایمان های واهی را برگ،بارتاب قرونسروسامان دیدند و پیچ و

آستانه ها دخیل بستندو به امید معجزه از برکه «آزاد»تکدرخت های آنهمه ازادگی، بر

 ...درمان ندیدند، بر زانوی انتظار نشستند، دردها کشیدند وهندیدای آب گ

                                                                                      ۲۵۳۷( دوره صفویه) قیام غریب شاه گیلانی*   

                                                                                                       ۲۵۳۱دکتر حشمت جنگلی *

                                                                                                          ن شناسیمجموعه مقالات گیلا*

                                                                    ۲۵۷۳های تاریخ دارالمرز، گیلان و مازندران  خونینه*

                                                                                                              گیلان در شعر شاعران*

                                                                                                              ۲۵۳۷فرهنگ گیل و دیلم *

                                                                                                       برگردان شعرهای گیلکی افراشته*

                                                                                                                              ها از یاد رفته *

                                                                                                   ۲۵۳۷( خشته پل)پل خشتی لنگرود *

 ۲۵۷۴افراشته  علیشعرهای گیلکی محمد *

از و ایران گیلان  تهای متوالی در نشریا طی سالثرؤها مقاله و یادداشت خواندنی و م ده و

یاز به تدوین کتابی ها خود ن ی آن که حجم گسترده... و ، کتاب گیلانکادح ،چیستا ،گیله وا: جمله

 .دهد ارجاع به منابع آثار محمود پاینده را نشان میبرای فهرست و
 همراه بودند،آنانی که با او.بودمحمودخوراک روزانه و شبان  لان،شرق گی یضرب المثل گیلگشعرو

تند سنتوا نمیمیمه آن مداد ض چه بغلی ورا بدون دفترپاینده مودحهیچگاه مفصل سال  درچهار
تاریخ ازمحمود آنگاه که  ...چمخاله دریای در وقت شنا کردن دروحمام درخواب، وقتمگردر،دببین
بلکه بدون  ،اش را ندارد گی همیشگیشوخ وشن ،وشیدایین شورآ و اش گزنده نویسد؛ زبان یم

 خودجان تان و وحشت افزایی ویرانی جنگ درروح وشکم پرسحاکمان و ی انگارهچشمداشت 
 . دارد جنگ افروزان بیان مینویسد وهمواره نفرت خود را از می ومردمش



                                                          لهلقوم د  نه ح  ئ بگیره جنگنازیری خ  ا  
                                                                   لهگرم پ   ،ترهیه ک   ، ورننخ  ی که هرگزا  
                                                                         میرهمردم فانوس د  تا  نه ی که خئا  

 لهک   مهرونه گ  یش  که ا  رفت   ،وهایم ی  جای ج  

( مازندرانگیلان و) «های تاریخ دارالمرز خونینه»خواندنی ارزش و کتاب باپیشگفتارحمود درم

ملت  گشاید و فرزندان هر رفراز و فرود خود را میپهمیشه راه  تاریخ، ...» :دنویس می
 ی سرایند؛ با سوگنامه پیروزی قهرمانان خود را می ،انگیزهای شور نیز، با حماسه

پاینده نه تنها در پیوند با محمود . «نویسند و بوم خود را می مرز ،تنان تیره روز خونین
 ملاط آزا»،«پرتقالپرشکوه نارنج و»، «لیله کو»، «لهچمخا»، «خشته پ رد» ،لنگرود

 «نؤدیلم»، «لات و لیل»،«قصاب محله»،«اته کوه»،«دیوشل»،«امامدوازده ودار
 شاهد «سماک راسته»و «خربزه فروشان»،«ماهی فروشان»و«کشکرتوکلاغ »،

 احوال تهی دستان شهری و روستاییهمواره درطلب حال وبلکه ،ش بودا مثال
نسیه بران  ،های تنگ دست دهاتی ،هی الات ولیل و دیلمون وهپایهک   ونارودارچ،گالشان،

 ،نکودکا نختنه کرد" مسلمانیامور"استاد مموجعفراستاد سلمانی و،بایشامغازه ب روستایی
 ،دوشاببرف و ،سبزی فروشانبازار ،فروشبغورهای جغورو کاسب ،کش شهری دندان

درد نشان کردن د ولنگروروزوره گرد بازارشربت فروشان د ،راسته بازار دوغ فروشان
خاصه  ،گیلان شمالسراسرخطه سرسبزش روزان و شبان زنان و مردان زحمتکو رنج 

در دستورکارخود داشت و  همیشهرا  دست دیلمان و لات و لیلر ون گوشه دوآلنگرود تا 
 .هیچگاه آنان را از یاد نمی برد

 ،تهران یهاشهرورا ازلنگرود به دیگرمارارشیاران پ  ومحمود ۲۳۳۷مرداد ۷۲ کودتای

سهم محمود تبعید به  .شان کرد به نوعی پرتاباند وکوچشهسواروجنوب کشور،چالوس
چنان  یست وز محمود که زمانی چنان در فضای شعر می. لنگرود به تهران بودازناگزیر
را به سرودن وا ولو کوچک او ،ای روشن چشم دوخته بود که هرواقعه ی به آینده

توده دست رو دست  مرداد که رهبری حزب۷۲کودتای  ی شوم واقعهپس از. داشت می

گذاشت وبا وجود در دست داشتن اطلاعات دست اول از کودتا و با وجود افسران نظامی 
. وفرصت روزافزون نیروی انسانی که درخیابان های سراسرکشور با خود داشت

شتابان  ،باروبندیل خود را بست و برنداشت برعلیه کودتا قدمیآن روزگاررهبری حزب 
 ی جان و روحیهچنان رخوتی دراین همه  ...شتافتندآن سوی مرز، سوی کعبد خود دربه 

به سوی روسرایش شعرتا حدی بازماند،که از وردپدید آ محمود پاینده لطیف شاعرانه
 اش بود در ها درپی که سال نچه رانهاد تا آ نگاری مردمو عامهفرهنگ تحقیق وکاردر

پیشینه و دوندگی با آنانی که ازتهران آشنای آن روز محیط ناغربت و.فرهنگ مردم بجوید
 :سراید خود می. ای بیابد دلجویانه ی رابطهبا او نتوانست های او بی خبرند،  جوان سالی

                                                                         آشنایان را نشان از آشنایی نیست درین جا،
                                                                 ه تلخ جدایی نیستحنوای نو زج درین جا،
                                                                     روز روشن با شب تاریک یکسان است درین جا،
 .در پی نان است انسان پیاده نان سوار، درین جا،



به نوعی که نسل  -کشانده استدرندشت را به شعر فضای امروزتهران ،توگویی محمود
و بازوهای  شرایط سخت امنیتیو ما نیزتجربه تلغ دربدری ،آواره گی وبی خانه مانی

دهه را در...( ماموران گشت ثارالله وجند الله و -بسیج -کمیته) سرکوب رژیم اسلامی
با (۳۱)محمود درروزگار پیشین دهه سی -گذاشتیمبه نوعی پشت سر ،به بعد (۲۱)شصت

و  آورد کار روی می و کار و گزیند بلکه به کار گوشه نشینی و انزوا برنمی ،چنین درکی
 .گشاید می «کیهان روز»روزنامه نگاری و «امید ایران»پای درهمراهی با مجله 

 یابد که چرا او میسرشته باشد درلنگرودی  هپایند بدین سان آدمی وقتی با جان محمود
 گان دریا، ساحل، باران، جنگل، کلاج و واژه از هاست و لحظهپی شکاراینگونه در

ش شالیزار کمتن و زنان زحؤنوغ ،برنج ...رودخانه ورود لنگو  کشکرت، موج و لیل کو
منی أبرای خود م... سره، لیلی کوه سامون وه نه بؤش،ماهیگیرزن و مردان پارو و

   .اش را نمایندگی و با او سازگاری کند زندگید که ساز می

ترین و بی آزار ترین مردمان شهرمان لنگرود ورود می  ت زندگی نحیبحمحمود به سا
، نمای زندگی اشخاص شناخته شهرمان را محترمانه ترین قلموبه نجیبانه ترین شکل کند و
اوسه »،«لیابراهیم اشبو»،«چکرهابراهیم »،«اسمال پس هلنگ»،«سماآقا بزا»لهیکدر

 رحیم» ،«حسین تپوس»،«گوش حسین بله»،«بوزمندلی» ،«قرچارگوشبا»،«حسن بلند
 ،«لوس حسن شق »،«سن هی هیمند»،«مندلی بی دوماغ»،«قوزدآقاس»،«چوس

اج غلامعای ح»،«اصغر شهید»،«بازحسن بوز»، «حسن کوکو کبل»،«ضا پیتهغلامر»
 . چهره ها که فراموشی نشایدبیشمار... و «نر

 و برد پناه می «جنگلی کوچک خان میرزا»های خود به  اندوه بی قراریدرمحمود پاینده 
ی  سیمای آتش زنه درنشیند تا تاریخ خطه شرق گیلان را  می «حشمت دکتر»ناخت به ش

 :سرایداو بجوید و ب

                                                                                                                های میهن ماکان از قله
                                                                                                            دشت جنگل کوچک خان تا پهن

                                                                                           جا که کوه و جنگل و دریا و دشت هستهر
                                                                                           دارد به گوش رودجا که چشمه زمزمه هر

                                                                                                 زنان سر دهد سرود ههر جا که رود نعر
                                                                                                                     از من به آن دیار عزیز همیشه سبز

                                                                                                                               سلام ،دم حبص ره
 درود هر شامگه

ش، ا ود آن و مردمکشد که ب   اعتبار شهری را یدک میمحمود جان پاینده مایه شرف وشعر
خود درشعر محمود پاینده . دهد می نهای تنگاتنگش در حق یکایک آنان را نشا دلبستگی
 :سراید می ۲۳۳۳اسفند در «شهرمن ای»زیبای 

                                                                                                 ای آرام خفته که ساکت و !ای شهر من
                                                                                                          خزر ی دریاچه ی بستر کرانه بر

                                                                                                         دیشب به یاد خاطره انگیز نام تو
                                                                                              ...چون شمع نیمه مرده تنم سوخت تا سحر

                                                                                                  ر دستمایه امید من، ای شهر دوای 
                                                                                                              کنم ترا یاد می! ای آتش نهفته



                                                                                                            نه محکوم بیگناهیچون آذرخش ک
                                                                                                   ...کنم نجات تو فریاد می ی  پ مد ره

                                                                                                           از راه دور ترا بوسه می زنم 
                                                                                                   کر شود و رتا چشم و گوش دشمن تو کو

                                                                                                          ظریف برنج های روزی چو خوشه
 .بی شک نهال کوشش ما بارور شود

هش ستم و بیداد نکو و د به فردای بهترامی وها ستایش ازآزادی  محمود طی تمامی آن سال
 ی دهه« نیشعرآرما»محمود را باید از پیروان . پنداشت خود می و حق کشی را شعار

و ماندگاری نامش با مجموعه آثار ارزشمند او برای  ...پس از آن دانستچهل و  سی و
لنگرود گران تمام شده که آدمی اینگونه بعد از بیست و  دل   سیه   حکومتی  مقامات حقیر

و ساری و  جاریود لنگرشهر ی وچهکوچه و پس کو یادش در هر شش سال نباشد ولی نام
 !در هر خانه ای و سینه ای ماندگار بماند

یگانه میدانی که در . ما نیست خیابانی به نام این مرد بزرگ شهرهیچ : سفم که بگویمأمت
نورد شهری، به نام او شده ه لیلی کوه،توسط جوانان دختروپسرکوه ابتدای ورود به جاد

اما مردم، جوانان شهر؛ رانندگان .نام دیگری نهادند را دزدیدند وبرآن،نام اوکینهسربود از
دوستانی برایم پیام  -فراترازاین .باشرف تاکسی شهری همچنان آنرا میدان پاینده می نامند

لنگرود شهری  ی کتابخانه در قفسه این انسان بزرگ وفرهیخته،آثار ارزشمند-رسانی کردند
جان  محمودران وفاداریادوستان واز اسکندری حسنیادم است که چندسال پیش اما ،نیست

با راپاینده  مانده ازمحمود یجلدی به جا ۰۵بیش ازدر را دهخدا فرهنگکامل پاینده مجموعه 
باقی  کتابخانه شهردر امیدوارم که نمود شهرلنگرودتقدیم کتابخانه ،ای به یادگار وشتهن

 .شدبامانده 

نان دوستدارفرهنگ ، شعرو امیدم برآنستکه به همت مردم با فرهنگ ، فرهیخته وجوا
ری قلمش ابزرگو یادبه خریداری شده وبزرگ  دتااین اسآثار ی همهشاعری شهرلنگرود،

واگذار لنگرود  ی به کتابخانهدردفاع ازموجودیت مردم وفرهنگ عامه نگاشته شده تهیه و 
ده محمود پاین های ویژگیانسان بزرگی با  یاد!غش باشدد هرکه دراوتا سیه روی شو گردد

 ...قی خواهد مانداجاویدان بهمواره درنزدم جاوید و لنگرودی

. ددرگیری کشته شدن در، دو چریکی بودند که در اول اسفند «محمدرحیم سمائی»و  «مهدی اسحاقی» :نام نوشت

 هادی بنده»، «ناصر سیف دلیل صفایی»، «محمدعلی محدث قندچی»، «احمد فرهودی»، «اکبر صفایی فراهانی علی»

عباس »، «محمدهادی فاضلی»، «لاص پور غفور حسن»، «اسکندر رحیمی»، «الدین مشیدی شعاع»، «خدا لنگرودی

    .اسفند تیرباران شدند ۲۷در  «اسماعیل معینی عراقی»و  «جلیل انفرادی»، «هوشنگ نیری»، «دانش بهزادی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C

